
امروزه قدرت نرم باتکیه‌بر جذابیت فرهنگی، ارزش‌ها و همکاری‌های بین‌المللی 

به ابزاری کلیدی برای تأمین منافع ملی و گسترش نفوذ کشور‌ها تبدیل شده 

است. آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن )JICA( به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین 

سازمان‌های توسعه‌ای دوجانبه جهان، نقشی محوری در پیشبرد اهداف سیاست 

خارجی ژاپن از طریق افزایش قدرت نرم این کشور ایفا می‌کند. 

   معرفی جایکا

آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن )JICA( در سال ۱۹۷۴ از ادغام آژانس 

همکاری فنی بین‌المللی )OTCA( و خدمات مهاجرت ژاپن تشکیل شد 

و در بیش از ۱۵۰ کشور فعالیت دارد. این سازمان مدیریت بخش اعظم 

کمک‌های توسعه‌ای رسمی )ODA( ژاپن را بر عهده دارد. جایکا بر پایه 

ایده‌های صلح‌طلبانه شینیچی کیتائوکا )از نظریه‌پردازان توسعه ژاپن( و با 

الگوگیری از آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا )USAID( شکل گرفت. 

یت  هدف اعلامی جایکا کمک به رشد کشور‌های درحال‌توسعه و تقو

پیوند‌های بین‌المللی است. 

   اهداف اعلامی جایکا
جایکا به‌طور رسمی اهدافی چون کمک به رشد اقتصادی و اجتماعی کشور‌های 

درحال‌توسعه، تقویت همکاری بین‌المللی، تمرکز بر امنیت انسانی، حمایت از 

توسعه پایدار و گسترش فرصت‌های اقتصادی جوامع محلی را اعلام کرده است. 

این اهداف بخشی از راهبرد ژاپن برای ایجاد جهانی پایدارتر و صلح‌آمیزتر است. 

زمینه‌های فعالیت این آژانس مواردی همچون اجتماعی، بهداشتی، اقتصادی، 

زیست‌محیطی و امدادرسانی است. به‌عنوان‌مثال فعالیت‌های جایکا در تانزانیا 

بر مدیریت آب، در فیلیپین بر زیرساخت و در آفریقای جنوبی بر آموزش فنی 

متمرکز است. 

   ایجاد تصویر مثبت و نفوذ نرم
جایکا با پروژه‌های بشردوستانه ژاپن را کشوری مسئول و صلح‌طلب نشان 

می‌دهد و نفوذ نرم این کشور و متحدین غربی خود را در جهان تقویت می‌کند. 

به‌عنوان‌مثال در آوریل ۲۰۲۵ حمایت از زیرساخت‌ها در فیلیپین روابط دو 

کشور را بهبود داد و جایگاه ژاپن در قدرت نرم جهانی را بالا برد. همچنین 

پروژه‌های آموزشی در کنیا نیز اعتماد به ژاپن را افزایش داده و فرهنگ آن را 

محبوب‌تر کرده است. 

   ابعاد سیاسی و ژئوپلیتیک
 توسعه‌ای هستند می‌توانند با اهداف ژئوپلیتیک ژاپن و 

ً
فعالیت‌های جایکا هرچند ظاهرا

بلوک غرب هم‌راستا شوند. این سازمان در رقابت با چین، نفوذ ژاپن به‌عنوان متحد آمریکا 

را در مناطق استراتژیک تقویت می‌کند. برای نمونه در مارس ۲۰۲۵ جایکا پروژه‌های 

زیرساختی در بنگلادش را تأمین مالی کرد که بخشی از استراتژی ژاپن برای افزایش اتصال 

در آسیای جنوبی و رقابت با طرح »کمربند و راه« چین است. همچنین در آوریل ۲۰۲۵ 

جایکا با پروژه‌های ایمنی دریایی و مدیریت سیل در فیلیپین حضور ژاپن در جنوب شرق 

آسیا را تحکیم کرد. این پروژه‌ها به کشور‌های میزبان کمک می‌کند تا در برابر نفوذ رقبا 

مقاومت کنند. جایکا همچنین با حمایت از کشور‌های آفریقایی مانند کنیا در پروژه‌های 

انرژی پاک به ژاپن کمک می‌کند تا دسترسی به منابع معدنی حیاتی را تضمین کند. این 

رویکرد نفوذ ژاپن را در آفریقا تقویت کرده و روابط دیپلماتیک را تعمیق می‌بخشد. علاوه 

بر این همکاری‌های جایکا با هند در توسعه کریدور‌های صنعتی به توازن قدرت در برابر 

چین کمک می‌کند و ژاپن را به‌عنوان شریکی استراتژیک برای این کشور تثبیت می‌کند. 

   تقویت اقتصاد ژاپن

جایکا با پروژه‌های زیرساختی فرصت‌هایی برای شرکت‌های ژاپنی ایجاد می‌کند و 

صادرات این کشور را تقویت می‌کند. در مارس ۲۰۲۵ پروژه منطقه اقتصادی ویژه 

در بنگلادش با حضور شرکت‌های ژاپنی آغاز شد و برنامه‌های آموزشی جایکا نیز 

نیروی انسانی محلی را برای همکاری با شرکت‌های ژاپنی آماده می‌کند. جایکا با ایجاد 

بازار‌های جدید در آسیای جنوب شرقی مانند تأمین تجهیزات راه‌آهن در اندونزی به 

شرکت‌های ژاپنی کمک می‌کند تا قرارداد‌های پرسود منعقد کنند. این پروژه‌ها تقاضا 

برای فناوری‌های ژاپنی از جمله سیستم‌های حمل‌ونقل و انرژی را افزایش می‌دهند. 

علاوه بر این همکاری‌های جایکا در آفریقا مانند پروژه‌های کشاورزی در اوگاندا، 

بازار‌هایی برای تجهیزات ژاپنی باز کرده و وابستگی اقتصادی به ژاپن را افزایش می‌دهد. 

   نتیجه‌گیری

آژانس همکاری بین‌المللی ژاپن )جایکا( نمونه‌ای برجسته از استفاده مؤثر از قدرت 

نرم در راستای منافع ملی یک کشور است. این سازمان با تمرکز بر توسعه پایدار، تقویت 

همکاری‌های بین‌المللی و حمایت از جوامع محلی توانسته نفوذ سیاسی، اقتصادی و 

فرهنگی ژاپن را در سطح جهانی گسترش دهد. فعالیت‌های جایکا نشان می‌دهد که چگونه 

پروژه‌های توسعه‌ای می‌توانند هم‌زمان اهداف بشردوستانه، اقتصادی و ژئوپلیتیکی را 

پیش ببرند و تصویری مثبت از یک کشور در ذهن جهانیان ایجاد کنند. این مدل همکاری 

می‌تواند الگویی برای سایر کشور‌ها در جهت تقویت جایگاه بین‌المللی خود از طریق 

ابزار‌های قدرت نرم باشد. 

بـا اعلام نتایـج انتخابـات پارلمانـی کانادا، حـزب لیبرال این کشـور 

یر کنونـی، موفق شـد تبدیل به  بـه رهبـری »مـارک کارنـی« نخسـت‌وز

حـزب نخسـت شـود. بـا این حـال کماکان تعـداد کرسـی‌های حزب 

لیبـرال از حـد نصـاب لازم بـرای تشـکیل دولـت عبـور نکرده اسـت. 

پارلمان 343 کرسی دارد و برای تشکیل دولت 172 کرسی لازم است. 

یـل(  طبـق گزارش‌هـا تـا اواسـط روز گذشـته )9 اردیبهشـت، ‌29آور

حـزب لیبـرال ۱۶۱ و رقیـب محافظه‌کارش ۱۵۰ کرسـی کسـب کرده 

بودنـد. بـه نظـر می‌رسـد حـزب لیبـرال با وجـود ادامه شـمارش آرا در 

برخـی از حوزه‌هـا، نتوانـد از حـد نصـاب عبـور کنـد. آنچـه امـا مهم 

اسـت، تـداوم راهـی اسـت کـه کانادایی‌ها بـا هدایت انگلیس شـروع 

یکا سـخن  کرده‌انـد. پـس از آنکـه دونالـد ترامـپ، رئیس‌جمهـور آمر

از الحـاق کانـادا بـه خـاک کشـورش بـه میـان آورد، جاسـتین ترودو، 

یر سـابق ایـن کشـور کنـار رفـت تـا کارنـی بـه این سـمت  نخسـت‌وز

منصـوب شـود.  کارنـی کـه دارای تابعیـت انگلیسـی بـوده اسـت، از 

یاسـت بانک مرکزی کانادا و سـپس از سـال  سـال 2008 تا 2013 ر

یاسـت بانـک مرکـزی انگلیس را برعهده داشـت.  2013 تـا 2020 ر

او پیـش از ایـن گفتـه بـود تابعیـت انگلیسـی خـود را لغـو می‌کنـد. با 

یری برجسـته‌تر شـدن  ایـن وجـود حضـور وی در مقـام نخسـت‌وز

یکا باشـد.  حضـور انگلیـس در کاناداسـت کـه می‌توانـد پیامی به آمر

یلند از انگلیس مستقل  کانادا به همراه کشور‌هایی مانند استرالیا و نیوز

شـــده، اما همچنان پادشاه انگلیس پادشاه این کشور‌ها نیز به حساب 

 اشغال کشوری 
ً
می‌آید. از این رو تلاش ترامپ برای الحاق کانادا، عملا

بود که در حال حاضر »چارلز ســـوم« پادشاه انگلیس حکومت آن را 

یر و پیروزی او در  در دســـت دارد. انتخاب کارنی به‌عنوان نخست‌وز

انتخابات، تأیید ملی تغییر صورت گرفته در کاناداست و به نظر می‌رسد 

تاوا با پشتوانه‌ای مردمی وارد مواجهه با واشنگتن شود. 
ُ
ا

مدتی قبل در آلمان نیز اتفاق مشابهی رخ داد و پس از انتخاب ترامپ، 

دولت »اولاف شـــولتز« صدراعظم این کشور سقوط کرد. قرار است 

یش مرتس« پیروز انتخابات اخیر این کشـــور دست به تشکیل  »فردر

دولت جدید بزند. مرتس نیز همانند کارنی اظهارات تندی علیه ادعا‌ها 

و اقدامات ترامپ اتخاذ کرده است. 

به نظر می‌رســـد جبهه‌بندی‌های درونی جهان غرب هم در حال تحول 

یکا  هستند؛ تا پیش از این انگلیس در قالب محور آنگلوساکسونی با آمر

فعالیت کرده و سعی می‌کرد محور فرانسه و آلمان را نادیده بگیرد، اما 

یس و برلین را  واشـــنگتن لندن را نیز به همان گوشه‌ای سوق داده که پار

در کنج آن نشانده بود. 

راهکار ترامپ برای اشغال کانادا
راهکار ترامپ برای ســـلطه بر کانادا سوءاستفاده از وابستگی این کشور به 

تجارت با آمریکاســـت. او امیدوار است اقتصاد کانادا بر اثر جنگ تجاری 

آسیب شـــدیدی دیده و در پی آن دولتش شکننده شده و مردم به پیوستن به 

آمریکا راغب شوند. جاستین ترودو، نخست‌وزیر سابق کانادا در اوایل آغاز 

جنگ تجاری به این طرح ترامپ اشاره کرده بود. 

با این حال به نظر می‌رسد آمریکایی‌ها تنها منتظر نتیجه نهایی زیان اقتصادی 

کانادا نباشـــند و تدارکاتی برای تحرک امنیتی ببینند. این تدارک اما به معنای 

دخالت مستقیم نظامی نیست، بلکه احتمال می‌رود با متشنج کردن اوضاع 

در کانادا، آمریکا تلاش کند با دست زدن به اقدامات امنیتی، اوضاع امنیتی 

این کشور را هم به چالش بکشد. 

یک ســـناریو بعید اما تحریک انگلیس و کانادا به تلاش برای تقویت نظامی 

مواضع خود در آمریکای شـــمالی است تا واشنگتن به این بهانه زمینه‌های 

تاوا را بیابد. 
ُ
اقدام و برخورد نظامی با ا

 

   نکات

در خصوص تحولات جهانـــی به ویژه با نگاه به تغییرات صورت گرفته در 

کانادا، نکاتی وجود دارد که در ادامه آمده‌اند: 

دولت‌های اصلی غرب شامل انگلیس، آلمان، فرانسه و کانادا  جبهه‌های سیاســـی خود را در برابر آمریکا سنگربندی کرده‌اند. 1

فرانســـه به طور ســـنتی با آمریکا فاصله‌گذاری داشته و در دوران »امانوئل 

مکرون« رئیس‌جمهور کنونی‌اش این مسئله را پررنگ‌تر کرده است. جبهه‌بندی 

سیاسی دولت‌های اروپایی در کنار ناگزیر شدنشان به جبهه‌بندی و جداسازی 

اقتصادی می‌تواند بـــه دیگر حوزه‌ها از جمله فرهنگی، نظامی و امنیتی نیز 

کشیده شود. 

کماکان جبهه‌بندی سیاســـی خاصی از سوی دولت‌های اروپایی مشاهده 

نشده است، اما آن‌ها بدون تحریک نیز نبوده‌اند. سخن گفتن از تشکیل ارتش 

اروپایی، تقویت برخی ساختار‌های ضعیف برای همکاری نظامی و امنیتی، 

صحبت از تقویت ستون اروپایی ناتو و همچنین پیگیری مسیر مختص به خود 

در اوکراین، فارغ از خواست آمریکا، این روند را نشان می‌دهد. 

یک چیز اســـت و هماهنگی میان دولت‌های مخالف ترامپ 2 سنگربندی سیاسی هر یک از قدرت‌های غربی در برابر ترامپ 

موضوعی دیگر به حســـاب می‌آید. در حال حاضر این هماهنگی شـــکلی 

برجســـته ندارد که می‌تواند به دلایلی ماننـــد منافع متفاوت، فرصت کم و 

همچنین هراس از پاسخ ســـنگین آمریکا به چنین هماهنگی‌ای علیه خود 

باشد. 

این کشور‌ها در سطحی عالی هماهنگ نشده‌اند اما نزدیکی مجدد انگلیس به 

اتحادیه اروپا به همراه بهبود روابطش با چین، تشدید همگامی سنتی آلمان و 

فرانسه در قالب اتحادیه اروپا و همچنین اشتراک نظر دولت‌های اروپایی در 

خصوص اوکراین نشان می‌دهد آن‌ها حوزه‌هایی را برای همکاری برگزیده‌اند؛ 

 ضد آمریکا تلقی نمی‌شوند. 
ً
هرچند این حوزه‌ها عمدتا

رقبای واشنگتن نیست. در خصوص پرونده روسیه این آمریکاست 3 واگرایی میان اروپا و آمریکا به معنای نزدیک‌تر شـــدن آن‌ها به 

که بر ضد اروپا اندکی با مســـکو مسامحه کرده است. در قبال پرونده ایران 

نیز دولت‌های اروپایی همانند گذشته نظراتی رادیکال در قبال تهران دارند. 

این مســـئله اما در خصوص چین اندکی متفاوت است. اروپا مواضع قبلی 

خود در قبال نفوذ جهانی چین به ویژه در حوزه نظامی و امنیتی را ر‌ها نکرده، 

اما می‌داند بدون پکن در اقتصاد کار سختی پیش رو دارد و بر همین اساس 

روابط خود با این کشور را چندان متشنج نکرده است. 

روابط اروپا با چهار قدرت شـــرقی شامل چین، روسیه، ایران و کره‌شمالی، 

جز در مورد چین با دیگران متشـــنج است. با این وجود، از میان سه کشور 

باقی‌مانده، ایران وضعیت متفاوتی دارد. روسیه و کره‌شمالی در درگیری‌های 

شرق اروپا در برابر اردوی قاره سبز ایستاده‌اند. 

در روز‌های اخیر منابع دولتی در کره‌شمالی و روسیه تأیید کردند که نیرو‌های 

نظامی کره‌شمالی در درگیری‌های کورسک مشارکت داشته‌اند. این تأیید رسمی 

پس از آن صورت گرفته که روسیه اعلام کرد استان کورسک را به طور کامل 

پاکسازی کرده است. بخش‌هایی از استان کورسک در شرق روسیه مدت‌ها 

در تصرف دولت اوکراین قرار داشت. 

هـــر چند اروپا حضور نیرو‌های کره‌ای در نبرد‌های کورســـک را ورود این 

کشـــور به درگیری‌های شرق قاره ســـبز توصیف کرده است، اما این نیرو‌ها 

بدون آنکه وارد خاک اوکراین شده باشند، با نظامیان اوکراینی در یک استان 

روسیه درگیر بودند. 

در هر صورت، حضور نیرو‌های کره‌شمالی در جنگ با اوکراین حتی با شرایطی 

که تاکنون رخ داده و همچنین ارســـال مستقیم تسلیحات برای روسیه روابط 

پیونگ‌یانگ و اروپا را متشنج کرده است. 

از ســـوی دیگر روســـیه نیز علاوه بر ادامه دادن به جنگ در اوکراین، ارتشی 

بزرگ‌تر از زمان آغاز جنگ ایجاد کرده و این مسئله به نگرانی‌ها در قاره سبز 

از احتمال حمله به دیگر نقاط آن دامن ‌زده است. 

خوبـی جایـگاه عظیم این کشـور را نشـان می‌دهد. کشـور‌های 4 نـوع برخـورد آمریـکا و دیگـر کشـور‌های جهـان بـا چیـن بـه 

اروپایـی علی‌رغـم طعنـه و درگیـری بـا روسـیه، ایـران و کره‌شـمالی دربـاره 

چیـن احتیـاط بیشـتری بـه خـرج داده و عالوه بـر آن با این کشـور همکاری 

می‌کننـد در‌ حالـی ‌کـه در برابر مسـکو، تهـران و پیونگ‌یانگ نوع رفتارشـان 

بر مبنای تحریم تنظیم می‌شود. 

به نظر می‌رسـد چین سـتون اتکای برخی مانند اروپاسـت تا تحت سـلطه 

آمریـکا قـرار نگیرنـد. کشـور‌های اروپایی بـدون رابطه‌ای مناسـب با چین، 

طعمـه توسـعه‌طلبی آمریـکا خواهنـد شـد. بـا این وجـود لازمـه نزدیکی به 

چیـن، انجـام اصلاحاتـی در کشـور‌های اروپایـی اسـت. رؤیا‌هـای مبتنی 

بـر تمـدن غربـی و یـا همکاری‌هـای فراآتلانتیکـی در قالـب سـازمان‌هایی 

ماننـد ناتـو موانـع بزرگی بر سـر همـکاری با چین برای دولت‌هـای اروپایی 

ایجـاد می‌کنـد. شـاید بزرگ‌تریـن مانـع نه چنین سـازمان‌هایی بلکـه مبانی 

نظـری و ذهنـی اروپایی‌ها باشـد. دولت‌های اروپایی نمی‌توانند به سـادگی 

علیـه آمریکایـی کـه جزئـی از تمـدن غربی اسـت و در هر صـورت اکثریت 

جمعیـت آن اروپایـی تبارنـد، بـا چیـن همـکاری کنـد مگـر آنکـه تغییراتی 

در سـاختار‌های ذهنـی جوامـع غربـی ایجاد کند. 

بـه نظـر می‌رسـد دولت‌هـای اروپایـی قصـد ندارنـد بـا چیـن یکی شـوند، 

همانند اتفاقی که در دوره‌های قبلی رخ داد و قاره سـبز تحت سـلطه آمریکا 

قـرار گرفـت. دولت‌هـای اروپایـی نـه می‌تواننـد با چین همسـان شـوند و نه 

ایـن همسـانی را بـه صالح می‌دانند امـا تلاش خواهند کرد بـا اتکا به چین، 

در برابـر آمریـکا مقاومـت کننـد. این مسـئله نتیجه سیاسـت‌های واشـنگتن 

را معکـوس سـاخته و می‌توانـد بـه افزایـش نفوذ جهانی پکن منجر شـود. 

 همیـن مسـئله را می‌خواهـد. پکـن تاکنـون تالش نکـرده 
ً
چیـن نیـز تقریبـا

خـود را قدرتـی دارای نفـوذ نظامی، سیاسـی و فرهنگی در جهان نشـان داده 

و یـا از حکومت‌هایـی بـا سـاختار مشـابه خـود حمایـت کنـد امـا اصـرار 

داشـته خـود را قدرتـی اقتصـادی بـا تمایلاتـی جهت بسـط توسـعه جهانی 

ایـن قـدرت بنمایاند. 

اگر چین تلاش خود برای بســـط نفوذ سیاســـی، نظامی و فرهنگی خود در 

جهان را نفی نمی‌کرد شـــاید کشور‌های اروپایی این کشور را نقطه اتکایی 

برای مقابله با آمریکا انتخاب نمی‌کردند. در شـــرایطی که پکن خواسته‌های 

فرااقتصادی از دولت‌های جهان و اروپا ندارد، کشور‌های قاره سبز می‌توانند 

بدون احساس خطر نظامی، سیاسی و فرهنگی از جنبه‌های اقتصادی پکن 

برای تقویت جایگاه خود استفاده کنند. 

می‌رفت در همان جزیره خود محصور شـــده است. تحولات 5 انگلیـــس طی دهه‌های اخیر قدرتمند دیده می‌شـــد اما گمان 

کانادا و برخی اقدامات اســـترالیا اما نشان می‌دهد قدرت سیاسی و نظامی 

لندن باید در جمع کشور‌های انگلیس، کانادا و استرالیا به‌دست آید. در این 

صورت انگلیس از نظر وسعت، جمعیت و منابع با روسیه قابل مقایسه بوده 

و قدرتی فراتر از فرانسه است. 

جایکا؛ سلاح مخفی ژاپن در رقابت جهانی 

نتایج انتخابات کانادا در کنار تغییرات در انگلیس و...معنادار است

اروپا و کانادا چینی‌تر می شوند
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سیدمهدی طالبی
پژوهشگر حوزه بین‌الملل

یـل سـال ۱۹۴۵، حوالـی ظهـر، هوا در برلیـن غبارآلود و نیمه  ‌۳۰ آور

ابـری بـود و هـر زمـان گلولـه تـوپ بـا کاتیوشـای روسـی قسـمتی از 

زمین برلین را شـخم می‌زد. شـرق شـهر توسـط ارتش سـرخ شـوروی 

تصـرف شـده بـود و پارلمـان کـه نامش »رایشـتاگ« بود نیـز به تصرف 

شـوروی درآمـده بـود. در ایـن زمـان هیتلـر پس از مشـاهده بن‌بسـت 

عینـی تصمیـم مهمـی گرفـت، وصیتنامـه خود را مهر کرد و خودکشـی 

کـرد. بنـا بـه وصیتـش مأموران محافظش جسـدش را بـا چندین گالن 

بنزیـن سـوزاندند تـا اثـری از او نمانـد و برای همیشـه خاکسـترش در 

یخ گم شـود.  هـوای غبارآلـود تار

فردای این روز تمام مطبوعات جهان ذوق‌زده خبر خودکشـــی هیتلر و 

یم نازی را تیتر کردند. عموم مردم دنیا خوشحال و متعجب  سقوط رژ

بودند، خوشحال از اینکه این هیولای خونخوار لاجرم تسلیم سرنوشت 

شـــد و متعجب از اینکه این ماشین عظیم کشتار چگونه اینچنین و با 

 و در طی یک ماه برای همیشـــه از مسیر 
ً
ســـرعتی غیرقابل تصور دفعتا

یخ محو شـــد. در آن زمان خیلی‌ها باور نمی‌کردند که هیتلر به این  تار

 مرده 
ً
سادگی‌ها از بین رفته باشد. آن‌ها از خود می‌پرسیدند »هیتلر واقعا

 خواهد برخاست 
ً
یا زنده است؟ اگر نمرده کجاست و چه زمانی مجددا

و جهان را از نو به آتش خواهد کشید؟ یا اگر او مرده باشد چه کسی بار 

مسئولیت او را به دوش خواهد کشید؟ آیا می‌شود بازهم کسی همانند 

او و در لباس او ظهور کند و دنیا را چنین در هم بکوبد؟«

هدف این متن بیان همین نکته است؛ اثبات این نکته که چگونه هیتلر 

یخ و اذهان گم  زنده اســـت و خاکستر جسد ســـوخته او نه تنها در تار

یم  یخ به خون است. هیتلر و رژ نشـــد بلکه هنوز در حال رنگ کردن تار

یخ به ارمغان گذاشتند و آتش تبعات  نازی میراث خونباری را برای تار

اقدامات و میراث شـــوم آنها هنوز در جهان مشتعل است. شاید یکی 

ین این میراث شوم، برای جهان امروز و پس از جنگ جهانی  از مهم‌تر

یمی که تنها پس از ۳ سال از سقوط  یم‌صهیونیســـتی است. رژ دوم، رژ

دشـــمن اصلی‌اش، با شعار عدم تکرار هیتلر و جهانی عاری از هیتلر 

ین دلیل برای  یسم در ۱۹۴۸ تأســـیس شد در حالی که اصلی‌تر و ناز

موجودیتش را هیتلر برایش فراهم کرد بود. 

   سایه یا واقعیت؟ 

رژیم صهیونیستی همواره از بدو تأسیس تاکنون علاوه بر ضریب بسیار به موضوع 

هولوکاست، همواره موجودیت خود را در برابر یک دشمن فرضی نازی تعریف 

می‌کند. در مواقع متعدد از جنگ با اعراب در ۱۹۶۷ تا درگیری در لبنان و حتی 

 طوفان الاقصی، نقطه مهم برانگیخته شدن احساسات قوم یهود و پروپاگاندا 
ً
اخیرا

 با 
ً
در رژیم‌، تعریف او در مقابل دشـــمن نازی و یک هیتلر فرضی است. مسلما

این نوع نگاه هیتلر هیچ گاه برای اسرائیل نمرده است. بلکه ابزاری کاربردی است 

تا با استفاده از آن همواره انتقام خود را از این دشمن دیرینه در شکل‌ها و انحای 

مختلف بگیرد. بنابراین می‌توان گفت سایه هیتلر برای اسرائیل تبدیل به واقعیت 

شده و اسرائیل همواره یاد هیتلر را برای خود زنده می‌داند! 

   قربانی، جلاد می‌شود! 

رژیم‌صهیونیسـتی در تمـام ایـن 77 سـال تالش کـرده تـا خـود را قربانـی 

اصلـی نازیسـم، هیتلـر و جنـگ جهانـی دوم جلـوه دهـد. جنگی کـه رژیم 

 سـاختگی مدعی اسـت بیشـترین آسـیب را به 
ً
بـا آمار‌هـای متعـدد و بعضـا

قـوم یهـود وارد کـرده تـا دیگـران! بحـث مهم این اسـت که اسـرائیل در تمام 

ایـن سـال‌ها تمـام همـت خـود را بـر تعریف چنیـن هویتی به کار بسـته تا از 

قبـل لگدکـوب کردن نازیسـم برای خود کسـب مشـروعیت کنـد. در مقابل 

اتفاقـی کـه افتـاد ایـن اسـت کـه عطـش انتقـام آنچنـان داغ بـوده اسـت که 

رژیمـی کـه مدعـی قربانـی شـدن بـود را مجـاز به تجـاوز و کشـتار و تقلید 

ناخواسـته و خواسـته از اقدامـات نازی‌هـا کـرده اسـت؛ آن‌هـم نـه انتقام از 

 متفـاوت و جدیـد بـه نام فلسـطین و 
ً
مـردم آلمـان بلکـه در مقیاسـی کامال

مـردم غیرآلمانـی ایـن دیـار! به ظاهـر قربانی دیروز جلاد امـروز را به خوبی 

ترسـیم کـرده اسـت. اگـر قـرار بـود تاریـخ جایگزیـن را دنبال کنیـم و فرض 

کنیـم اگـر هیتلـر در ۱۹۴۵ شکسـت نخـورده بـود و امـروز بر مسـند قدرت 

نشسـته بـود، شـاید اسـرائیل شـبیه‌ترین رژیـم بـه آن تلقی می‌شـد. 

   جنگ برای بقا

هیتلر از اواســـط سال ۱۹۴۴ و همزمان با شکســـت سنگین و حیثیتی در 

 وجه 
ً
 به این جمع‌بندی رسید که ادامه جنگ برای او صرفا

ً
استالینگراد، تقریبا

پیروزی ندارد، بلکه جنگ برای او از این پس وجه حفاظتی و بقا را داراست. 

از این رو تمام تلاش خود را به کار بســـت تا جنگ را برای ماندن رژیم نازی 

و بقایش حفظ کند. در مقابل عده‌ای از مردم و عناصر حکومت او نســـبت 

به ادامه جنگ نگران بودند و این چنین بود که نقشـــه‌ای برای حذف او به نام 

عملیات والکری در ســـال 1944 کلید‌زده شد که در نهایت این شبه‌کودتا به 

طریقی شکســـت خورد. هیتلر پس از این وضعیت در سراشیبی سقوط قرار 

گرفت و این اصرار بر جنگ علی‌رغم مخالفت بســـیاری از سران نظامی‌اش 

و خطر جنگ داخلی، وضعیت او را به شـــدت شکننده کرد. روح این تفکر 

هیتلر امروز در شـــرایط رژیم‌صهیونیستی و نتانیاهو دیده می‌شود. مخالفت 

تعداد کثیری از سران نظامی ســـابق و فعلی اسرائیل با امضای طومار ضد 

جنـــگ، اصرار نتانیاهو به ادامه جنگ در غزه پس از شکســـت قبلی و عدم 

بازگرداندن اسرا و نیز موجودیتی انگاشتن جنگ برای تضمین بقای اسرائیل 

همگی نشـــان از شباهت وضعیت فعلی رژیم و نتانیاهو به اوضاع هیتلر در 

میانه سال ۱۹۴۴ و سال پایانی جنگ جهانی دوم دارد. 

   جنایات و مکافات‌ 

ســـوءقصد جدی به هیتلر و تصمیم برای حذفش و درگیری‌های داخلی در 

ماه‌هـــای پایانی جنگ و خیانت عده کثیری از فرماندهان نظامی او گواه این 

موضوع یعنی مکافات جنایات بی‌بدیل او بود. بیان این سرنوشـــت محتوم 

باید این نکته را برای بی بی متذکر شـــود که پایان کار نیز چه‌بســـا ممکن 

اســـت همانند مکافات کودتای والکری برای حذف هیتلر در سال ۱۹۴۴ یا 

درگیری داخلی و خیانت نظامیان به قیمت ادامه جنگ باشد. در نهایت باید 

گفت اســـرائیل در طول این مدت و این سال‌ها به خوبی یاد و خاطره هیتلر 

را فراتر از آن‌ها در اذهان و افکار عمومی جهان زنده کرد؛ اینچنین است که 

می‌گوییم هیتلر زنده است! 

80 سال پیش در چنین روزی آدولف هیتلر خودکشی و رژیم نازی سقوط کرد 

هیتلر زنده است! 

پوریا لوایی
خبرنگار

محمد‌مهدی فروزان
خبرنگار 


